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 نگاهی به فیلم «مارتین ایدن»
تماشای فروپاشی خانه اسپنسر 

محمدعلــی افتخــاری: تعــدد موضوعاتی که  �
فیلــم «مارتین ایدن» پیش می کشــد، کار تحلیل و 
بررســی فیلم را دشوار می کند. شــاید با پرداختن 
بــه کیفیت اقتبــاس و ارزیابی انتخاب هــای پیترو 
مارچلو به عنوان سینماگری که قصد دارد برگردانی 
سینمایی از «مارتین ایدنِ» جک لندن ارائه کند، کار 
بازخوانی نیز آســان شود یا پرداختن به موضوعات 
سیاســی فیلم که پیوند مهمی بــا وقایع اجتماعی 
شــهر ناپل دارد. امــا از آنجایی کــه اقتباس های 
ســینمایی از آثــار ادبی عموما با شکســت مواجه 
شــده اند و همیشه نقصی در کار اســت، آنچه در 
اینجا بیــش از مســئله اقتباس اهمیــت می یابد، 
بازخوانی حضــور پیداوپنهان متفکری اســت که 
پیش از داروین از تکامل ســخن گفت و بخشــی از 
تاریــخ نظریه پردازی قرن ۱۹ میــلادی را متأثر کرد. 
کارگردان فیلم «مارتین ایدن»، اقتباس از رمان جک 
لندن را بهانه ای برای فراخوانی «هربرت اسپنسر» 
و مطرح کــردن آرای او در سرگذشــت شــخصیت 
اصلــی فیلمش قــرار می دهد. اما ایــن فراخوانی 
گویی قرار اســت جایــگاه متفکــران اجتماعی در 
مواجهه با موضوعات مربوط به طبقه فرودســت 
جامعه را به چالش بکشــد و به نوعی سردرگمی 
طیف وســیعی از فعالان حقوق کارگری، متفکران 
سیاســی و نظریه پردازان جامعه شــناس در طول 
یــک قرن هم اندیشــی را به موضــوع اصلی فیلم 
تبدیل کند. ازاین رو تلاش کارگردان در شیوه پردازی 
ســینمایی اش، به نزدیکی هرچه بیشــتر تماشاگر 
به خاطــرات مارتین ایدن معطوف اســت. مارتین 
نماینــده کارگرانی اســت که در چرخــه اقتصادی 
معیــوب، همیشــه نقــش نیرویــی فرودســت را 
داشــته اند و در جریان های سیاســی قرن بیســتم، 
احزاب سیاســی، نهایت بهره کشی از این گروه را در 
جهت صلاحیت بخشیدن به ایده های نوظهور خود 

به کار بسته اند.
بازگویــی  در  مارچلــو  پیتــرو  شــیوه پردازی 
سرگذشــت مارتین ایدن، بافت روایــی فیلم را در 
فرایند ســاختن، باورپذیری، فروپاشــی و در نهایت 
بازگشــت شــکل می دهد. بــا این انتخــاب، گویی 
کارگردان در تلاش است برای تماشاگرش خانه ای 
با پیشــرفته ترین امکانات روز دنیا بســازد و او را در 
جریان جزئیات مراحل ساخت خانه قرار دهد و به 
تدریج نگاه حیرت زده تماشاگر را متوجه حفره هایی 
نگران کننــده در ســتون های محکم خانــه کند و 
درست جایی که احساس می شود این خانه هویت 
ظاهری و باطنی خود را کشــف کرده، با صحنه ای 
از تخریــب بنای خانه، تماشــاگر را با حساســیتی 
همیشــگی به حفره های فراوان در خانه های نوین 
قرن  بیســتمی رها کند (صحنه غرق شدن تدریجی 
کشتی بادبانی شاید یکی از اشاره های کارگردان به 
این موضوع باشــد). فیلم «مارتیــن ایدن» با چنین 
رویکردی به ســراغ بازســازی زندگی یک نویسنده 
می رود و بدون شــک این نویســنده همان «هربرت 

اسپنسر» است.
برای طرح موضوعی این چنین، ابتدا لازم است 
که عناصر روایی فیلم، زمینه مناسب برای معرفی 
دنیای پیرامون شخصیت اصلی را فراهم کنند. باید 
در نظر داشــت که در این گونه بازســازی ها تمرکز 
کارگردان بیــش از هر چیز به ســاخت و پرداخت 
عنصر زمان، مکان و به طورکلی اتمســفر سینمایی 
اثــر معطوف اســت و در ایــن شــکل، چگونگی 
پیشرفت داستان درواقع بهانه ای برای نزدیک کردن 
هرچه بیشتر تماشــاگر به حال وهوای خاص فیلم 
اســت. در فیلم «مارتیــن ایدن» شــکل گیری این 
فضا پیونــد عمیقی با حضور شــخصیت مارتین و 
کنش های درونی اش در مواجهه با گذشــته دارد. 
ظاهرا تکنی کالر های فراوان فیلم در جهت یادآوری 
و ایجاد حسرتی سینمایی، قرار است به تشدید این 
رابطه احساســی میان تماشاگر و شخصیت اصلی 
کمک کند. درواقع حرکت مارتین در مسیر بازیابی و 
کشف هویت خود، ضرورت اصلی برای فراخوانی 
تماشــاگر به گســتره روایت فیلم را فراهم می کند. 
کارگردان برای نظم بخشــیدن بــه پیرنگ طولانی 
فیلم و همراهی تماشاگر با رفتار شخصیت اصلی 
فیلمش عنصــر زمان را هدف اصلی قرار می دهد. 
مارتین همواره با گذشــته خود زندگی می کند و در 
تلاش ناکامش برای نویسنده شدن مجبور است که 
خاطرات دور و نزدیکش را محک بزند. اینجاســت 
که سایه سنگین «هربرت اسپنسر» به عنوان متفکر 
ایده پرداز فیلم، در کنار مارتین، شروع به سخنرانی 
می کنــد. بیانیه او درباره تکامــل، هرگونه فعالیت 
سیاســی را منتهی به ســلب آزادی از فرد و انتقال 
قدرت از یک نیــروی برتر به نیــروی حق به جانب 
دیگر می داند و در ماهیت جریان های نوین سیاسی، 
مفهــوم «عدالت خواهــی» را نوعــی مضحکــه 

تبلیغاتی می داند.
هرچند نمی شــود فیلم «مارتین ایدن» را ادای 
دینــی به جایــگاه «هربرت اسپنســر» و نظریاتش 
دانســت. اما شــخصیت مارتین و سرگذشتش، به 
روشــنی چالش های موجود در کشــف واقعیت و 
پیداکردن راهــی برای توقف بهره کشــی از نیروی 
ضعیف جامعه توســط ابزارهای مــدرن امروز را 
مطرح می کند؛ چالشی که با گذشت سالیان دراز و 
انبوه نظریات علمی و جامعه شناسانه، سردرگمی 
متفکران اجتماعی در برابر واقعیت های موجود و 
ناتوانی دستگاه های فکری حاکم را در جهت کسب 

هویتی انسان دوستانه نشان می دهد.  

زیر آسمان فیروزه اي

جزئیات حمایت فارابي 
از «سینماي اقتباسي»

درپــي اعــلام سیاســت هاي کلان و راهبردي  �
ســازمان ســینمایي، اســفندماه گذشــته، بنیــاد 
ســینمایي فارابي در قالب یک فراخوان اعلام کرد 
تصمیــم دارد تا پایان خرداد ۹۹، حداقل ۱۰ اثر در 
گونه هاي مختلف ادبیات داستاني پس از انقلاب 
را براســاس جذابیت هاي داســتاني، اولویت هاي 
فرهنگــي و قابلیت هاي ســینمایي انتخاب  کند. 
فراخواني که از همان ابتداي انتشــار با اســتقبال 

اهالي سینما همراه شد.
قائم مقام و سرپرســت  ایل بیگــي»،  «حبیــب  
معاونت فرهنگي و پژوهشي بنیاد سینمایي فارابي، 
با اشــاره به اینکه ایده اولیه این حمایت براســاس 
تأکیدات رئیس سازمان سینمایي شکل گرفته است، 
گفت: ایشــان تأکید دارد این موضوع به طورجدي 
پیگیري شود و ما امیدواریم این فرایند بتواند موتور 
اقتباس در سینماي ایران را به طورجدي راه بیندازد.

 اقتبــاس از آثار بعــد از انقلاب و ارائه ازســوي 
تهیه کننده؛ بنیاد سینمایي فارابي با تهیه کننده 

اثر طرف است
سرپرســت معاونت فرهنگي و پژوهشــي بنیاد 
سینمایي فارابي با اشــاره به جزئیات این فراخوان 
گفــت: آنچــه در فراخوان تأکید شــده امــا گاه با 
برداشت هاي نادرســتي همراه بوده، این است که 
براســاس بندهاي ۱ و ۲ فراخوان، این کتاب ها باید 
از آثار موفق ادبیات بعد از انقلاب انتخاب شــوند 
و براســاس بند ۳ فراخوان، درخواســت ازســوي 
تهیه کننده ارائه شــود؛ یعنــي تهیه کننده حرفه اي 
ســینما مي تواند درخواســت بدهد و به این شکل 
نیســت که کارگردان یا نویســنده این درخواســت 
را ارائــه دهــد. در واقع، ما مي خواهیــم از ادبیات 
داســتاني کشــور در ســال هاي بعــد از انقــلاب 
اسلامي که توانسته اند موفقیت هایي داشته باشند 
یــا پرمخاطــب باشــند، حمایت کنیــم؛ به عبارتی 
برگزیده شــدن کتاب ها در محافل و جشــنواره ها و 
پرتیراژبودن آنها از ملاک هاي اصلي انتخاب ازسوي 
ما خواهد بود. ایل بیگي در پاســخ به این پرســش 
که آیا فیلم نامه نویس یــا کارگردان مي تواند کتاب 
موردنظر خود را به تهیه کننده پیشنهاد بدهد، گفت: 
بلــه. تأکید مي کنم که براي این کار، تهیه کننده باید 
بگوید من مي خواهم یک کتاب را بســازم و تبدیل 
بــه فیلم کنــم. همان طور که در بحــث حرفه اي 
ســینما، قصه ای مورد پســند یک تهیه کننده واقع 
مي شود و اوســت که کارگردان را معرفي مي کند، 
اینجا هم تیم را تهیه کننده شکل مي دهد. نویسنده 
یا کارگردان هم اگر پیشــنهادي براي اقتباس دارند، 

باید تهیه کننده را متقاعد کنند.
 مرحله به مرحله با طرح اقتباس سینمایي؛ تبدیل 

کتاب به فیلم نامه سینمایي خیلي مهم است
ایل بیگــي دربــاره جزئیــات این طــرح گفت: 
تهیه کننده براســاس فراخوان منتشرشده، مي تواند 
تا آخر خرداد درخواســت خود را رســما به فارابي 
اعلام کند و بگوید مي خواهد براســاس یک کتاب، 
یک فیلم سینمایي بسازد. در ادامه، بخش فرهنگي 
بنیــاد ســینمایي فارابي پــس از اتمــام فراخوان، 
درخواســت ها را براســاس قصه، موضــوع و ژانر 
بررســي می کند که نتیجــه تأیید یا عــدم تأیید، به 
اطلاع تهیه کننده خواهد رسید. وقتي کتاب انتخاب 
شــد، براســاس بند ۴ فراخوان، حقوقش از ناشــر 
یا صاحب اثر خریداري خواهد شــد. در ادامه، این 
کتاب به تهیه کننده ارائه مي شــود تا براســاس آن، 
طرح را براي فیلم نامه  آماده کند و ارائه دهد. شاید 
یک کتاب، خیلي خوب باشــد اما باید توجه داشت 
که طرح فیلم نامه و تبدیلش به فیلم نامه سینمایي 

خیلي مهم است.
قــرار نیســت از ابتــدا بــه هــر ۱۰ درخواســت 

تأییدشده، هزینه تولید داده شود
ایل بیگي در ادامه با اشــاره به اینکه قرار نیست 
به هر ۱۰ درخواســتي که در فراخــوان تولید فیلم 
اقتباسي پذیرفته شده اند، از همان ابتدا هزینه تولید 
ارائه شود، گفت: وقتي طرح فیلم نامه براي دریافت 
پروانه ســاخت سینمایي به سازمان سینمایي ارائه 
شد، در صورت اخذ پروانه ساخت، ما در این مرحله 
براســاس بند ۵ فراخوان، ۳۰ تــا ۵۰ میلیون تومان 
بابت خــود کتاب و ۳۰ تا ۴۰ میلیــون تومان بابت 
نگارش فیلم نامه بــه تهیه کننده خواهیم داد تا به 

فیلم نامه نویس پرداخت کند.
او در ادامه گفت: پس از اینکه پروانه ســاخت 
فیلــم صادر شــد، فیلم نامــه نهایــي در معاونت 
فرهنگي بنیاد ســینمایي فارابي بررسي می شود تا 
اگر فیلم نامه مورد تأیید قرار گیرد، پروسه تولید آن 
آغاز شــود. اینجا وقتي فیلم نامه وارد مرحله تولید 
به اثر ســینمایي شد، براســاس بند ۶ فراخوان و با 
تصویب شوراي هماهنگي تولید سازمان سینمایي، 
تا یک میلیارد تومان ازســوي بنیاد سینمایي فارابي 
به عنوان سهمیه مشارکت در تولید اثر، اختصاص 
خواهد یافت. به علاوه، احتمال تخصیص تسهیلات 
کم بهره نیــز وجود دارد؛ مخصوصا بــراي آنهایي 
که قرار نیســت بنیاد ســینمایي فارابي در تولید آن 

مشارکت داشته باشد.
او در پایــان گفت: تأکید مي کنم که شــرکت در 
فراخــوان، دلیــل بهره مندي از این طرح نیســت، 
چراکه ما قرار اســت براســاس مفاد فراخوان، ۱۰ 
مورد از بهتریــن  درخواســت ها را انتخاب کنیم و 
دلایلمان را هم بگوییم. براي ما اصل این است که 
ازطریق اقتباس سینمایي، فیلم هایي تولید شود که 

با مخاطب و منتقد، ارتباط خوبي برقرار کند. 

دریچه
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گروه هنــر: نجف دریابنــدري، مترجم 
باســابقه ایرانــي ۱۵ اردیبهشــت ماه 
درگذشــت. بــه گفتــه علــي  میرزائي 
مدیرمســئول مجلــه «نگاه نــو»، پیکر 
نجف دریابندري در کنار مزار همسرش 
فهیمه راستکار در بهشت سکینه کرج 
به خاک ســپرده مي شــود و خواهش 
خانواده  دریابندري این اســت که کسي 
به منزلشــان نرود چون کسي در خانه 
نیســت و برگزاري هرگونه مراسم را به 
بعد از کرونا محول کرده اند. از ساعات 
دریابندري  زنده یاد  درگذشــت  ابتدایي 
بسیاري از اهالي هنر و دوستدارانش از 
ســال ها تلاش و هنر او گفتند و نوشتند 
و فقدان او را ضایعه اي بزرگ براي هنر 
و ادبیات ایران توصیف کردند. محمود 
دولت آبادي دریابندري را ناخداي زبان 
و ادبیات خطاب مي کند. در یادداشــت 

او که در خبرگزاري ایسنا منتشر شده است، آمده:
«نجف دریابندري...

یکــي از هوش هاي کم نظیر تاریخي گفته اســت 
«انســان در ذهنش زندگــي مي کند» جالــب اینکه 
دنیــا او را همچــون باورمندتریــن شــخصیت هاي 
ماتریالیســت به یاد مي آورد. هرچه باشــد صدق این 
عبارت را شــخصا به تجربــه دریافتــه ام و آنچه در 
ذهن من مدام مرور مي شــود دوستانِ دور و نزدیکم 
هســتند و البته نادوستاني در مســیر این زندگاني که 
به عمد یا به ســهو به من زخم زده اند. به این ترتیب 
زندگي در ذهن جریان دارد؛ در دو بُعد شــاخص که 
به فرزانگان و فرومایگان حساســیت ویــژه دارد. در 
این میانه هســتند چهره هایي با نسبت هایي از نیکي 
و ناخوبي که در رفتار موجبِ آزردگي هایي شــده اند، 
اما به علل ناشــي از زمانه که اندیشــیده ام، به نظرم 
رســیده که از روي اضطرار چنان شده اند و گذشته ام. 
اما نجف دریابندري از زمره آدمیاني بوده که همواره 
در مدار ذهن و خیالم بوده است جا به جا. در همین 
ماجراي فلج کننده کرونا از نخســتین کســاني که به 
ایشــان فکر کردم نجف دریابندري بــود. دریغ اینکه 
نــه دیدار ممکن بود و نه مي شــد به او تلفن زد، زیرا 
چندي بود که دیگر نمي شنید و این را در آخرین دیدار 

متوجه شدم که سخن هم نمي گوید.
مدتي که نشسته بودم کنارش فقط نگاه داشتیم به 
یکدیگر و این مفهوم مشــترک در ذهن مي گذشت که 
«بله، چنین است!» و آنچه هنوز در نجف دریابندري 
زنده بود چشم هایش بود که همان خنده خاموش را 
در خود داشــت و اجازه نمي داد به تو که غمگین در 
او بنگري. شاید این به نظر عادي بیاید براي اشخاصي 
کــه از نزدیک نجف را ندیده بودنــد چنان افراخته و 
به قامت و سراپا زیبایي و ســلیقه در پوشیدنِ لباس 
که این همه از انضباط شــخصیتي وي مي آمد. دفترِ 
کارش در ضلع جنوبي حیــاط بود تا به یاد مي آورم، 
و نجــف براي رفتن به دفتر کارش، ریش تراشــیده با 
لباس مرتب که مي پوشــید از آن چند متر حیاط عبور 
مي کرد و مي رفت مي نشســت پشــت میز کار. چنین 
انضباطي در نســل نجف دریابندري عادت شده بود، 
چنانچه به یاد مي آورم زنده یاد دکتر ابراهیم یونســي 
هــم چنین بود و کم و بیش شــاملو و احمد محمود 

نیز با همان امکانات محدود، و همچنین آن دوســت 
گرامي مشترک نجف و من، دکتر حسن مرندي قصر- 
رفیقي که در مراســم درگذشتش نجف از شدت تأثر 
زبان به کام شــد و حرفي نتوانست بزند و من بغض 
ترکانــدم و زان پس هردو به راه افتادیم در ســکوت 
و حســرت ازدســت رفتن مرندي که یگانه بود از هر 
جهت در دوســتي و انسانیت و مدارا. اما براي نجف 
زندگي همیشــه اهمیت خود را داشــت و سرزندگي 
تا ســرِ پا بود. اتفــاق افتاد که شــبي را بگذرانیم به 
سرخوشــي، و این به سال هایي برمي گردد که برشت 
گویا بدان مناسبت نوشته بوده «آن که مي خندد هنوز 
خبر فاجعه را نشــنیده اســت» و در آن شب نجف با 
یک- دو دوســت دیگر گفتند و خندیدند، و خنده هاي 
نجف معروف بــود به رســایي و بلندصدایي و اتاقِ 
کوچک من ظرفیت آن شلیکِ خنده ها را نمي داشت. 
شب تمام شــد و صبح فردا فرزندم سیاوش که ده- 
دوازده ساله بود پرســید «بابا این دوستت کي بود؟» 
گفتم «آقا نجــف دریابندري، چطور بابا؟» ســیاوش 
گفت «آخه خنده هاش نگذاشــت تا صبح بخوابم!» 
من لبخند زدم و شاید گفته باشم البته تیغه دیوار بین 
دو اتاق هم زیاد ضخیم نیست! باري... باشد دیگراني 
از هنرهاي او ســخن بگویند و اگر زمانه اي رسید که 
وارسي و پژوهش در زندگاني ارباب فرهنگ ضروري 
تشــخیص داده بشــود، لابد پرداخته خواهد شد به 
مجمــوع زیر و بم هــاي شــخصیت هایي مثل نجف 
دریابندري و کارهایي که او انجام داده و زندگي اي که 
از ســر گذرانیده و یافت خواهند شد پژوهندگاني که 
از نــوع واقع بیني خودِ نجف در وي نگاه کنند و کتاب 
بنویسند جهت اصلِ یادگیري که نجف استاد آن بود.
پس من با یاد چهره پر از شوق زندگي و آن قامت 
رشید و ایســتاده این یادداشــت را به پایان مي برم با 
افزودن این نکته که شخصا از کار و توانایي هاي نجف 
در نثرنویســي ، در ادبیاتي که او براي ترجمه انتخاب 
مي کرد، از داوري صریح او در ادبیات و اندیشــه، و از 
دقــت او در بیان مفاهیم - کــه به قدر بضاعت خود 

آموخته ام - یــادِ نجفِ دریابندري را همچون یکي از 
ناخدایان زبان و ادبیات ایران گرامي مي دارم».

منوچهر بدیعي نیز در گفت وگو با ایســنا از نجف 
دریابندري به عنوان یکي از بنیان گذاران ترجمه دقیق 
و صحیــح ادبــي و همچنین ویراســتاري به معناي 
دقیــق و صحیــح کلمه یاد کرد: «مــن او را از همان 
ترجمه هــاي اولیه اش از ویلیام فاکنر، «گل ســرخي 
براي امیلي» که در ۱۹سالگي ترجمه کرد، مي شناسم. 
این داستان را زماني که ۱۵سالم بود خواندم؛ بنابراین 
با این اســم مدت ها آشــنا بودم. او «تاریخ فلســفه 
غرب» را در زنــدان ترجمه کرد. دریابندري با این کار 
بزرگ از بنیان گذاران ترجمه دقیق و صحیح ادبي به 
شــمار مي رود. در عین حال او یکــي از بنیان گذاران 
ویراســتاري به معناي دقیق و صحیح کلمه اســت. 
باید بگویم که در کار نقد داســتان فارسي، نه پیش از 
نقد او بر رمان «ســنگ صبور» اثر چوبک و نه پس از 
آن، هیچ نقدي به دقت و جامعیت، نه، خوانده بودم 

و نه تاکنون خوانده ام».
عبــداالله کوثري شــاعر، مترجــم و ویراســتار نیز 
در گفت وگــو با ایبنــا به تبحر دریابنــدري در ترجمه 
اشــاره کرد و گفــت: «در مورد ترجمــه او از اثر ویل 
کاپــي (چنین کنند بزرگان)، تا مدت ها گفته مي شــد 
که این کار به جاي ترجمه، اقتباســي از آن اثر است. 
در حالي که بعد از دسترســي بــه متن اصلي اعلام 
شــد ترجمه دریابندري با آن مطابق اســت. این جزء 
ذات ترجمه اســت که مترجم ضمن پایبندي به متن 
اصلي، به لحاظ زباني دســت خود را بــاز بگذارد تا 
آنچه بازگرداني مي کند براي مخاطب بهتر قابل فهم 
باشــد. به خصوص در موضع ترجمــه طنز، اصلا کار 
ساده اي نیست که اثر به زباني دیگر بازگرداني شود و 
کماکان جنبه طنز خود را حفظ کند. چراکه بســیاري 
از جنبه هاي طنز، برخلاف تــراژدي، محدودیت هاي 
جغرافیایــي، فرهنگــي و تاریخــي دارنــد. به عنوان 
مثــال، آثار طنزي به زبان انگلیســي براي ترجمه به 
دستم رســید و وقتي مطالعه مي کردم، مي دیدم در 

ترجمه آن به فارســي «طنز» به عمل 
نمي آید».

در غم  مترجــم  تقــي زاده  صفدر 
و  همیــار  دوســت،  ازدســت دادن 
همفکرش نوشت:«مرگ او ضایعه اي 
بــزرگ بــراي فرهنگ ایران اســت. او 
مثــل من در آبادان متولد شــده بود و 
دوران دبیرستان را در دبیرستان رازي 
آبــادان با هــم بودیــم. او از هوش، 
ادراک و فرهیختگــي  ذاتــي  و غریزی 
بــود. هرچند او به عنوان نویســنده و 
مترجمي چیره دســت شهرت داشت، 
متفکر بود و بینش فلســفي و اندیشه 
سیاسي، ذهني روشن و دید باز داشت. 
دریابندري در آثارش چه ترجمه و چه 
تألیف کوشیده بود تاریخ تفکر فلسفي 
و اجتماعــي را از دیدگاه هاي مختلف 
بررسي کند و بینش تازه اي به خواننده 
ارائه دهــد. در جواني به دلیل مبارزات سیاســي به 
زنــدان افتــاد و در زندان کتاب «وداع با اســلحه» را 

ترجمه کرد».
رضا رضایــي مترجم نیز در توصیــف دریابندري 
چنین گفــت: «نجــف دریابنــدري ســهل و ممتنع 
بــود، قــوت در کار، در عین ســادگي کار هر کســي 
نیســت. به نظر من ایشــان بســیار باهوش و یکي از 
باهوش ترین افراد ایــران بودند. آقاي دریابندري آدم 
جامع الاطرافــي بودند، در زمینه هنــر، ادبیات، تاریخ 
و فلســفه صاحب نظــر بودند. در عین حال ایشــان 
هیچ گونه تحصیلات رســمي اي هم نداشتند اما این 
ویژگي ها که برشمردم در این آدم جمع شده بود. اما 
متأسفانه در این سال هاي آخر به دلیل بیماري اي که 

داشتند از کار افتاده بودند».
اصغر رســتگار مترجم باسابقه نیز در گفت وگو با 
ایســنا از احاطه دریابندري به زبان فارسي صحبت و 
تأکید کرد: «به خاطر همیــن احاطه بود که با وجود 
ضعف هایــي در شــاخه هاي مختلــف کارش، بــه 
دلیل فارســي خوب، داشتن اســتخوان بندي محکم 
در نــگارش و اینکــه چــه در ســطح بــالا و چه زیر 
متوســط، مفهوم مي نوشــتند و جمله بندي هایشان 
رســا بود، خواننده شیفته نثر ایشان مي شد و مطالب 
را مي خواند. ایشــان از عهده آثــار طنزآمیز به خوبي 
برمي آمدند، اینها ویژگي هایي بود که باعث مي شــد 
وقتي جــوان بودیم اگر اثــري را بــا ترجمه دیگري 
خوانده بودیــم یا اصلا علاقه اي بــه خواندن آن اثر 
نداشــتیم وقتي ترجمه ایشــان از آن اثر مي آمد، آن 
را مي خواندیم چون از ایشــان یــاد مي گرفتیم. این از 
ویژگي هاي برجســته آقاي دریابندري بود و در کمتر 
مترجمي دیده مي شد. قلم نجف دریابندري براي ما 
جنبه کلاس داشت و ما از آن چیز یاد مي گرفتیم، این 

خیلي مهم است و چیز کوچکي نیست».
همچنیــن ســیدعباس صالحي وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسلامي، سیدعباس موسوي سخنگوي وزارت 
خارجه، علي اصغر مونســان وزیر میــراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنایع دســتي، انجمن منتقدان تئاتر، 
بنیــاد شــعر و ادبیات داســتاني ایرانیــان و اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان تهران در پیام هایي درگذشت 

نجف دریابندري را تسلیت گفتند. 

«نجف» ناخداي ادبیات بود

نگاهي به سریال «زیرخاکي»
خنده در خاکریز تاریخ!

رضا صائمي: نام جلیل ســامان با سریال هاي سیاسي 
گره خــورده. «ارمغان تاریکــي»، «پروانه» و «نفس» 
هر کــدام فرازهایی از تاریخ سیاســي معاصر را زمینه 
درام قرار داده بود و البته در ســاختاري جدي، قصه 
خود را روایــت مي کرد؛ اما «زیرخاکــي» لحن و بیان 
کمدي دارد و در ژانري متفاوت، همان نگاه و گفتمان 
کارگــردان در سریال ســازي را پــي مي گیــرد. جلیل 
ســامان بعد از آن ســه گانه اکنون بــا «زیرخاکي» در 
همان فضا و پارادایم قبلي دســت به تجربه جدیدی 
زده و این بــار همان درونمایه ها را در زمینه ســاختار 
و روایتــي طنز روایت مي کنــد. با این حال «زیرخاکي» 
را هم مي توان متفاوت ترین ســریال او دانســت و هم 
یکي از متفاوت ترین سریال هایي که توانست شمایلي 
هویت منــد از «کمدي سیاســي» را صورت بندي کند. 
ایجــاد فضاي مفــرح و خلــق خنــده در زمینه یک 
موقعیت مبارزاتي که هم بتواند جدیت کنش سیاسي 
و مقاومت انقلابي را ضایع نکند و هم در ســویه هاي 
کمیک خود به ورطه لودگي یا طنز سخیف نیفتد، کار 
دشواري اســت و جلیل سامان توانســته با موفقیت 
روي لبــه این مرز حرکت کنــد. از جنبه دراماتیک نیز 
با قصه اي پر از  تعلیق و کشــش مواجه هســتیم که 
در ذات آن درامي معمایي وجود دارد. در واقع قصه 
بر مبناي یک تعلیق و کشــمکش جســت وجوگرانه 
و ماجراجویانه شــکل گرفته و پیش مي رود. کشــف 
زیرخاکــي در ذات خود تعلیق و التهــاب و هیجاني 
دارد که نوعي ریتم دروني را فارغ از چگونگي روایت 
ایجاد مي کند. این ریتــم دروني با تعلیق هاي بیروني 
قصه بــه تعقیب و گریزها یا تنــوع و تعدد رخدادها و 
خرده داســتان ها که بــا تنوع در لوکیشــن هم همراه 
است، کمک کرده تا مخاطب از همان ابتدا با هیجان 
و ریتم بالا قصه را دنبال کرده و با فراز و نشیب هاي آن 
همراه شود. این عناصر به شکل گیري یک دینامیک و 
پویایي در قصه منجر شــده و ضرباهنگ آن را تناسب 
بخشــیده اســت. بدون شــک لحن و روایت کمیک 
قصــه و کســتینگ هوشــمندانه و درســت بازیگران 

بر این جذابیت افزوده اســت. هم بازي شــدن پژمان 
جمشــیدي و هادي حجازي فر که در ســال گذشــته 
در فیلم دوزیســت هم بازي بوده اند، به شــکل گیري 
یک زوج جدید کمدي منجر شــده کــه از تضادهاي 
رفتــاري و خلق و خوي آنها قــوام مي گیرد. به این دو 
ژالــه صامتي و گوهر خیراندیش را که اضافه کنیم، با 
ترکیبي از بازیگران کاربلدي مواجه مي شــویم که به 
درک درستي از نقش رسیده اند. ژاله صامتي به خوبي 
توانسته شــمایلي از زنان دهه ۵۰ را در رفتارشناسي 
بدنــي و کلامي و اخلاقي به تصویر بکشــد و درواقع 
روح تاریخــي نقــش را به خوبــي درک و بازنمایــي 
کنــد. کلکل هاي او با شــوهرش و نگراني و تمکین و 
تحکم توأمان او با همســر هم بخش عمده اي از بار 
کمیک قصه را شــکل داده و هم تصویري از خانواده 
و مناسبات آن را در دهه ۵۰ ترسیم کرده. شاید گزافه 
نباشــد که زمینه اصلي قصه را نهــاد خانواده بدانیم 
که سیاســت و کمدي را در درون خــود جاي داده و 

پردازش مي کند.

قطعا بخشي از جذابیت سریال «زیرخاکي» را باید 
در شــمایل و صورت بندي هاي بصري آن جست وجو 
کــرد؛ در طراحي صحنه و لبــاس و چهره که انطباق 
دراماتیک با واقعیت تاریخي داشــته باشد. خلق این 
فضا در دوران جدید دشــوار اســت؛ حتي سخت تر از 
بازســازي دوران مشــروطه و پهلوي اول؛ چون براي 
آن شهرک ســینمایي غزالي وجود دارد. ضمن اینکه 
در اینجا با قصه اي شهري هم مواجه هستیم که هم 
تحرک جغرافیایي بالایــي دارد، هم تحرک دراماتیک 
بالایــي. این ویژگــي خاصیت و قابلیت نوســتالژیک 
ســریال را هم بالا بــرده و از این جنبــه نیز در جذب 
مخاطب مؤثر است. به این موارد باید قاب بندي زیبا و 
رنگ آمیزي درســت آن را هم اضافه کرد که به ایجاد 
حس و حال لازم براي یک سریال تاریخ معاصر کمک 

می کند.
ظاهرا قصــه از نظر زماني پنج دوره تاریخ معاصر 
را در بــر گرفتــه و از دهه ۵۰ آغاز مي شــود و تا دهه 
۹۰ تداوم دارد. بر این مبنا، تطور و تحول شخصیت ها 

بــه موازات تحولات اجتماعي و سیاســي و انطباق با 
تجربه هاي زیســته جمعي بســیاري از مخاطبان این 
ســریال مي توانــد امکاني براي مماس شــدن تعلیق 
دروني و بیرونــي قصه و پیوند مخاطب با اســتمرار 
خــود حفظ کنــد. اساســا ذات این کار و اســتخراج 
قصه اي از درون تاریخ یا الصاق و انطباق آن با کلیت 
تاریخي برهــه معاصر که با ارجاع ذهني و اجتماعي 
به آن همراه اســت، مثل کشــف یک شــيء ارزشمند 
از خــاک تاریخ اســت؛ مکاشــفه اي که ســویه هاي 
آگاهي بخش آن لابه لاي سویه هاي کمیک آن صورت 
گرفتــه و روایت متفاوتي از تاریخ معاصر را به تصویر 
مي کشــد. زیرخاکي مثل دو کار قبلي سامان به شکل 
مســتقیم و عریان وارد سپهر سیاست نمي شود؛ بلکه 
از خاســتگاه یک روایــت طنازانه ایــن کار را مي کند. 
گویي جلیل ســامان این بار تلاش کرده از فرمي مفرح 
به محتوایــي تأمل برانگیز پل بزند و خودآگاهي تاریخ 
را با ســرگرمي در دل تاریخ، تجربه پذیر کند. سازگاري 
بین این دو سویه متفاوت کار البته امر دشواري است؛ 
مثــلا اینکه مقتضیــات کمیک قصه تیپ ســازي هاي 
کمیک را ایجاب مي کند و رئالیست تاریخي آن نیازمند 
شخصیت پردازي اســت که باید در یک درهم تنیدگي 
دراماتیک صورت بندي شــود. سامان تاکنون به خوبي 
از پسِ این کار برآمده. سریال زیرخاکي مي تواند نقطه 
عطفي براي بازیگرانش هم محســوب شود؛ از جمله 
پژمان جمشــیدي که توانمنــدي اش را در بازي هاي 
کمیــک و طنازي هــاي فردي بار دیگــر اثبات کرده و 
هادي حجازي فر کــه بخش دیگري از توانایي و تنوع 
در بازیگــري اش را با ایفاي دو نقش به رخ کشــیده 
یا ژاله صامتي که پس از ســال ها بــار دیگر در کانون 
توجه مخاطبان قرار گرفته. این شــب ها مي توان پاي 
تماشاي سریال «زیرخاکي» نشست و از هیجان و طنز 
و بازي هاي چشمگیر بازیگرانش لذت برد. سریالي که 
ظرفیت هاي دراماتیک کمدي-سیاســي را در شمایل 
و ســاختاري متفاوت نشــان داده و مي تواند پیشنهاد 

و تجربه جدیدی براي سریال سازي تلویزیوني باشد.
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